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Abstract
This paper examines the evidence for the correspondence between the four levels of knowledge 
and the four levels of existence. To achieve this, the author first elucidates the four levels of 
knowledge based on a narration from Imam al-Ṣādiq (AS). This contributes significantly to 
a deeper understanding of religious texts (scriptures) and the discovery of their ontological 
aspects. Religious texts, while demonstrating the path of guidance, also reveal the reality of the 
world to humans. Neglecting this point leads to a superficial understanding of religious texts 
and deprives rational sciences of an inspiring source for thought. As it will be shown, in this 
narration, the Kaaba, the Bayt al-Maʿmūr, the Throne (ʿArsh), and the fourfold glorifications 
(tasbīḥāt arbaʿ) are introduced as symbols of a religious rite (Hajj). Three of these levels exist 
in the supramaterial realm. Similarly, there are three immaterial worlds in the four levels of 
existence. The content found in rational sciences regarding the four levels of existence exhibits 
a striking similarity to the descriptions of religious teachings concerning the Bayt al-Maʿmūr, 
the Throne, and so on.
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لأربعة تركيزا على رواية  لأربع وعوالم الوجود ا إثبات التناظر بين مراتب المعارف ا
لإمام الصادق؟ع؟ من ا

منصور مهدوى1 

mahdavi.mnsr@gmail.com 1 .  أستاذ مساعد في قسم الفلسفة والكلام الإسلامي، جامعة جهرم، جهرم، إيران

ص
ّ

الملخ
ة علـى التناظر بين مراتب المعـارف الأربع 

ّ
يتوخّـى هـذا البحـث أن يتنـاول بالنقـد والتحليل الشـواهد الدال

وعوالـم الوجـود الأربعـة. وفـي هـذا السـياق، يسـعى إلـى اسـتجلاء مراتـب المعـارف الأربـع، تريكـزا علـى روايـة 

مرويـة عـن الإمـام الصـادق )عليـه السالم(، حتى يفتح مسـاحة أوسـع لفهـم أعمق للنصـوص الدينية التي 

إماطة اللثام عن أبعادها الأنطولوجية؛ هذا بينما أن إهمال هذا الأمر يؤدي إلى فهم  تنير الدرب للإنسان و

. ففـي هـذه الروايـة، أن الكعبة  سـطحي لهـذه النصـوص، ويحـرم العلـوم العقليـة مـن مصـدر ملهـم للتفيكـر

والبيت المعمور والعرش والتسبيحات تشكّل المراتب الأربع للحج، كفرع ديني. تقع ثلاث مراتب من هذه 

ثة عوالم غير مادية أيضا. وأخيرا،  المراتب الأربع في العالم الميتافيزيقي. في عوالم الوجود الأربعة، توجد ثلا

ق بالعوالم الأربعة، يتشابه كثيرا مع التعاليم الدينية فيما 
ّ
فإن المفهوم الموجود في العلوم العقلية فيما يتعل

كل ذلك.   يخصّ البيت المعمور والعرش وما شا

، العرش، التسبيحات، العوالم الأربعة الكلمات المفتاحية: مراتب المعارف، الكعبة، البيت المعمور
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از  اثبات تناظر مراتب چهارگانۀ معارف با عوالم چهارگانۀ وجود بر اساس روایتی 
امام صادق؟ع؟

منصور مهدوی1 

mahdavi.mnsr@gmail.com  1 . استادیار گروه فلسفه وک لام اسلامی،دانشگاه جهرم،جهرم،ایران

چکیده 
این نوشتار به بررسی شواهد تناظر مراتب چهارگانۀ معارف و عوالم چهارگانۀ وجود می‏پردازد. نویسنده برای 

ع(، مراتب چهارگانه معارف را تبیین کرده است.  دست‏یابی به این مهم ابتدا بر اساس روایتی از امام صادق )

این امر به فهم عمیق متون دینی و کشف وجوه هستی‏شناسانه آنها بسیار کمک می‏کند. متون دینی ضمن 

نشان‏دادن راه هدایت، واقعیت جهان را نیز به انسان نشان می‏دهند. غفلت از این مهم، بستر فهم سطحی از 

متون دینی را فراهم می‏آورد و از طرف دیگر علوم عقلی را از یک منبع الهام‏بخش برای تفکر محروم می‏سازد. 

، عرش و تسبیحات چهار مرتبه از نماد یک فرع دینی  چنان‏که خواهد آمد، در این روایت کعبه، بیت‏المعمور

)حجّ( معرفی شده است. سه مرتبه از این مراتب در عالم فراماده قرار دارد. در عوالم چهارگانۀ هستی نیز سه 

عالم غیرمادی وجود دارد. محتوای موجود در علوم عقلی در خصوص عوالم چهارگانه، شباهت چشمگیری 

، عرش و ... دارد. با توصیف‏های آموزه‏های دینی در خصوص بیت‏المعمور

، عرش، تسبیحات، عوالم چهارگانه. کلیدواژه‏ها: مراتب معارف، کعبه، بیت‏المعمور
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مقدمه

، داشتن تصویری از جهان پیرامون است. ازآنجاکه اندیشۀ  یکی از دغدغه‏های دیرین بشر

انسان از جسم مادی او فراخ‏تر بوده است، همواره به این مسئله می‏اندیشد که آیا جهانی که 

او در آن زندگی می‏کند، در محدودۀ زمین و آسـمان اسـت یا بیشـتر از آن؟ این پرسـش کهن 

نشـان‏دهندۀ ذهن جسـتجوگر بشـر اسـت که همیشه در پی کشـف عوالم ناشناخته است. 

ک، بخشی از پاسخ به این حس کنجکاوانه است. تلاش برای شناخت ستارگان و افلا

فلسـفه و عرفـان هـر کـدام بـه گونه‏ای مراتب هسـتی را تبییـن کرده‏اند و به اثبات رسـانده‏اند؛ 

ع( اسـت کـه در آن مراتـب چهارگانـۀ  ، بررسـی روایتـی از امـام صـادق ) امـا محـور ایـن نوشـتار

برخی فروع دین تبیین شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چگونه مراتب 

چهارگانه در معارف دین اثبات‏شدنی است؟ آیا این امر به سایر فروع دین هم قابلیت تسری 

دارد؟ چنان‏که پیداست مراد از معارف، فروع دین است.

بـا توجـه بـه اینکـه فلسـفه و عرفان نیـز عوالم چهارگانه را به اثبات رسـانده اسـت، در گام بعد 

می‏خواهیم بدانیم آیا عوالم چهارگانه با مراتب معارف تناظر دارد؟ نسبت مراتب چهارگانه 

ادراک با مراتب معارف چیست؟

فلسـفۀ اسالمی از سـویی بـا متـون دینـی در ارتبـاط اسـت و از دیگرسـو بـر پایـه برهـان اسـتوار 

اسـت؛ ازایـن‏رو کشـف مناسـبات بیـن فلسـفه بـا قـرآن و روایـات اهمیـت وافـری دارد. بررسـی 

عوالم و مراتب وجود نیز از جمله این امور مهم اسـت که تبیین آن از سـویی بسـتر فهم بهتر 

اسلامی‏بودن فلسفه را ایجاد می‏کند و پاسخی به نقدهای مخالفان اسلامیت فلسفه اسلامی 

خواهد بود؛ از سـوی دیگر ماهیت فلسـفی و عقلانی را در فلسـفه اسالمی به رخ می‏کشـد و 

ژرفای متون دینی را بیش از پیش تبیین خواهد کرد.

درباره عوالم و مراتب وجود، پژوهش‏هایی انجام گرفته است؛ ولی موضوع این نوشتار در فهم 

مناسـبات معارف و متون دینی با فلسـفه اسالمی در خصوص مراتب وجود، تاکنون محور 
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پژوهش‏ها نبوده است؛ از‏این‏رو می‏تواند خلأ پژوهشی دراین‏باره را جبران کند. بر این اساس 

بـا تحلیـل گام‏بـه‏گام نصـوص دینـی می‏کوشـیم نظـر نهایـی را دربـاره مراتـب عوالـم و معـارف 

کشف کنیم.

مراتب وجود از منظر فلسفه و عرفان

از نـگاه عـارف و فیلسـوف، جهانـی کـه انسـان در آن زندگـی می‏کنـد، دارای مراتب متعددی 

اسـت. پیشـینۀ ایـن نـگاه بـه فیلسـوفان در ایـران باسـتان بازمی‏گـردد کـه عالـم وجـود را دارای 

مراتب می‏دانستند )سبزواری، 1369، ج 2، ص 104-105؛ سهروردی، 1375، ج 1، ص 466(؛ 

مسائلی مانند »تشکیک وجود« که صدرالمتألهین به اثبات رسانده‏ است، در متون فلسفی 

ایران باستان وجود داشته است؛ این امر دلیلی بر وجود فلسفه در خارج از یونان است.

در یونان باستان نیز افلاطون خیر اعلی )صانع اول( را مبدأ عالم می‏دانست و مراتب بعدی 

از ایـن قـرار بـود: الـف( عالـم معقـول کـه خـود دو بخش داشـت: 1. صـور مُثُل )مبـادی اولیه(؛ 

یاضی(؛ ب( عالم محسـوس که دربردارندۀ دو قسـمت بود:  یاضی )مفاهیم ر 2. وجودهای ر

1. اشـیای محسـوس )جاندار و بی‏جان(؛ 2. تصاویر و سـایه‏ها )کاپلسـتون، 1375، ج 1، ص 
1.)181-179

، 1385، ص 399(؛ پس از آن عالم  ارسطو محرک اول را در رأس عالم هستی می‏داند )ارسطو

فوق قمر )عِلوی( است و در مرتبه فوقانی این عالم، فلک ستارگان قرار دارد که شبیه‏ترین 

اجـزای عالـم بـه محـرک اول اسـت. ایـن فلـک حرکت خـود را از محرک اول می‏گیـرد و بعد از 

ک، فلک قمر است.  فلک اول، درمجموع پنجاه‏و‏پنج فلک وجود دارد و در پایان عالم افلا

عالم فوق قمر فارغ از کون و فسـاد اسـت؛ چرا‏که از اثیر تشـکیل شـده اسـت. اثیر که در واقع 

جوهر عناصر است، امری لمس‏ناپذیر است که توانایی خرق و التیام ندارد؛ در مرتبه بعد، 

ک، آب، هوا و آتش است. در  عالم تحت قمر )سُفلی( قرار دارد که شامل عناصر اربعه خا
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، کون و فساد جریان دارد )کاپلستون، 1375، ج 1، ص 372؛ فروغی، 1387،  عالم تحت قمر

ص 41-40(.

چنان‏کـه به‏تفصیـل خواهـد آمـد، در فلسـفه اسالمی چهـار مرتبـه بـرای هسـتی بـه اثبـات 

رسیده‏است: عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل و مرتبۀ ذات واجب‏الوجوبی. عرفان اسلامی 

نیز مراتب سه‏گانۀ ماده، مثال و عقل را در جایگاه تعینات خلقی به رسمیت می‏شناسد و 

مرتبۀ چهارم را عالم اله می‏داند. بنابراین از نظر فلسفه و عرفان، چهار عالم در مراتب هستی 

تصویر‏شدنی است. حال پرسش این است که آیا آموزه‏های دین هم دارای مراتب هستند؟ 

آیا مراتب هستی از منظر فلسفه و عرفان با مراتب موردنظر متون دینی تطبیق‏پذیر است؟

مراتب هستی‏شناسانه معارف از منظر متون دینی

پس از بررسـی اجمالی پیشـینۀ مراتب هسـتی، اکنون به سـراغ متون دینی می‏رویم و آیات یا 

روایاتی را در‏این‏باره بررسی می‏کنیم. در گام نخست به محضر قرآن می‏رویم و سپس روایات 

را به‏مثابۀ مفسر قرآن بررسی می‏کنیم.

مراتب معارف در قرآن

خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم به مراتب مختلف هستی به‏اجمال اشاره کرده است؛ از 

 
ُ

جمله در آیاتی که بر ثبت همۀ اعمال در مرتبه‏ای بالاتر از عالم ماده خبر می‏دهند: »وَ كُلّ

: بدانند كه آنچه كرده‏اند، در نامه‏ها ضبط   صَغیرٍ وَ كَبیرٍ مُسْتَطَر
ُ

بُرِ وَ كُلّ
وهُ فِی الزُّ

ُ
شَی‏ءٍ فَعَل

« کتابی است که اعمال  بُر : 52-53(. »زُ است و هر كوچك و بزرگى در آن نوشته شده« )قمر

در آن ثبـت می‏شـود )طباطبایـی، 1417ق، ج 19، ص 88( بـرای آنکـه حفـظ شـوند )طوسـی، 

]بی‏تـا[، ج 9، ص 461(. سـهروردی بـر ایـن بـاور اسـت کـه مطابـق ایـن آیـه هـر آنچـه در عالـم 

عنصری ماده وجود دارد، در عالمی بالاتر ثبت می‏شود؛ بدین معنا که همۀ آن رخدادها که 
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تحقق یافته‏اند یا پدید خواهند آمد، در عالم بالا تصویر می‏شود )سهروردی، 1375، ج 2، ص 

یابیم.  244(. بنابراین لازم است شیوۀ ثبت اعمال را در عالم فراماده در

ـا  كُنَّ ـا 
َ
کـه از اعمـال انسـان نسـخه‏برداری می‏شـود: »إِنّ در آیـه‏ای دیگـر از قـرآن آمـده اسـت 

ـون: مـا همواره آنچه شـما مك‏ىردید، استنسـاخ مك‏ىردیـم« )جاثیه: 
ُ
نَسْتَنْسِـخُ مـا كُنْتُـمْ تَعْمَل

29(. »استنسـاخ« در لغـت آن اسـت کـه چیـزی بـه وسـیله چیـز دیگـر از بیـن بـرود )مـکارم 

ئـک اعمـال انسـان  ی، 1374، ج 21، ص 280(؛ امـا در اینجـا بدین‏معناسـت کـه ملا شـیراز

را ثبت می‏کنند )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص 293(. روشـن اسـت که نسـخه‏برداری از هر 

یـم، از روی حـروف  گـر از کتـاب دیگـری نسـخه بردار چیـزی بـه حسـب همـان چیـز اسـت. ا

یـم، یعنی یک کیف دیگر مشـابه آن  گـر از کیـف نسـخه‏ای نگهدار و کلمـات می‏نویسـیم؛ ا

یم یا داشـته باشـیم و ... . با این وصف نسـخه‏برداری از اعمال ما بدین‏معناسـت که  بسـاز

در عالـم فرامـاده، مشـابه اعمـال مـا وجـود دارد بـدون آنکـه محدودیت‏هـای مـاده را بـا خـود 

یافتیم آنچه در عالم پایین وجود دارد، در عالم بالا  کنون در داشـته باشـد. بر این اسـاس تا

نیز دارای وجود است.

آیـه دیگـری نیـز بـر وجـود مراتب هسـتی تصریـح دارد؛ بدین‏معنا که می‏فرماید تنها بخشـی از 

 عِنْدَنا خَزائِنُهُ 
َ
آنچـه در عالـم فرامـاده وجـود دارد، بـه عالم ماده آمده اسـت: »وَ إِنْ مِنْ شَـی‏ءٍ إِلّا

: 21(. برخی تفاسیر مراد را آیۀ »باران« دانسته‏اند )فخر رازی،  ومٍ« )حجر
ُ
 بِقَدَرٍ مَعْل

َ
هُ إِلّا

ُ
وَ ما نُنَزّلِ

ج 3، ص 105(  ج 5، ص 303؛ فیـض، 1415ق،  ج 19، ص 133؛ میبـدی، 1371،  1420ق، 

که سبب رویش امور مختلف است؛ در‏حالی‏که آیه دربارۀ همۀ موجودات سخن می‏گوید؛ 

از‏این‏رو نمی‏توان آیه را به یک شیء خاص محدود کرد.

آیه شریفه از خزائن )گنجینه‏ها( سخن گفته است. اگر می‏فرمود آنچه موجود است گنجینه‏ای 

نـزد مـا دارد، بـه طـور طبیعی باید می‏گفتیم »یـک« عالم فراماده وجـود دارد؛ در‏حالی‏که در آیه 

آمده است: »چند گنجینه دارد«؛ یعنی بالاتر از عالم محسوس مادی، چند عالم وجود دارد 
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که اشـیای موجود به گونۀ بالفعل در آن گنیجنه‏ها موجود هسـتند و به ارادۀ الاهی از مراتب 

مختلف تنزّل می‏کنند و درنهایت به عالم ماده می‏رسند.

ی اسـت و در قالـب تجافی نمی‏گنجد. 
ّ
دربـاره شـیوۀ تنـزّل بایـد بگوییـم که تنـزّل به گونۀ تجل

یـم، دیگر در آنجا نیسـت؛ برای مثال  تجافـی بدین‏معناسـت کـه اگـر چیـزی را از جایی بردار

یم، دیگر کتابی روی میز نخواهد بود، بلکه در دستان ماست.  اگر کتاب را از روی میز بردار

اما تجلی که از امتیازات تفکر عرفانی است، بدین‏معناست که یک چیز با اینکه در جایی 

اسـت، در جای دیگر هم باشـد؛ مثل اینکه وقتی مطلبی را برای کسـی توضیح می‏دهیم، با 

اینکـه مفهومـی را در قالـب صـوت و لفـظ بـه دیگـران انتقـال داده‏ایـم، همچنـان خودمـان نیز 

یم و از خزانه علم ما چیزی کاسته نشده است.  بدان علم دار

یافتیـم کـه از منظر معارف باید مراتبی را قائل باشـیم. می‏توانیم  تـا اینجـا از محتـوای آیـات در

ادعا کنیم موجودات مادی، گنجینه‏هایی دارند و آنچه تنزل یافته است، به مقدار مشخصی 

بوده است؛ امّا شمار مراتب و گنجینه‏ها را باید از راه دیگری اثبات کنیم؛ چون آیه در‏این‏باره 

کت است. سا

مراتب چهارگانه در روایات

در ایـن مرحلـه بـرای تفسـیر آیـات و تبییـن نظـرگاه روایـات در خصـوص مراتـب معـارف بـه 

ع( مخاطبان قرآن هسـتند و »قرآن را  سـراغ کتاب‏های روایی می‏رویم؛ چراکه ائمه اطهار )

فقـط مخاطبـان آن می‏شناسـند« )کلینـی، 1407ق، ج 8، ص 312(؛ بـر این اسـاس بهترین 

مرجـع بـرای فهـم دقیـق قـرآن، رجـوع بـه اهل‏بیـت رسـول خـدا )ص( اسـت. البتـه ایـن امـر 

بدان‏معنا نیست که دیگران هیچ حظّی از فهم قرآن ندارند، بلکه نشان‏دهندۀ میزان‏بودن 

ع( است. فهم اهل‏بیت )
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کید فرموده‏اند: »تمثال همۀ موجوداتی که خداوند  ع( در روایتی بر این نکته تأ امام صادق )

یا آفریده، در عرش موجود است« )عروسی، 1415ق، ج 3، ص 7(. این روایت  در خشکی و در

به‏خوبی اصل وجود مرتبه‏ای از موجودات مادی در عالم فراماده را تأیید می‏کند.

در صدر اسالم خانه‏های مردم دایره‏ای‏شـکل بود؛ ازاین‏رو مردم شـبه‏جزیره عربسـتان که در 

یـارت کعبـه می‏رفتنـد، با خود می‏گفتند چرا شـکل ظاهری خانه خـدا با خانه‏های  حـج بـه ز

ع(  ع( مطرح کردند. امام صادق ) مردم متفاوت اسـت. آنان این پرسـش را در محضر ائمه )

در روایتـی ضمـن پاسـخ بـه چرایـی این مسـئله، معـارف الهـی را دارای چهار مرتبـه می‏دانند. 

بـر اسـاس ایـن روایـت هـر مرتبـه در واقع مابه‏ازای مرتبه بالاتر از خود اسـت؛ به طوری که همه 

مراتب دارای وجه اشـتراک هسـتند، با این تفاوت که از مرتبه اعلی تا مرتبه اسـفل، تنزل‏ها و 

تجلی‏های پی‏درپی صورت گرفته است:

كَعْبَةُ 
ْ
ی‏ ال ـهُ سُـئِلَ لِمَ‏ سُـمِّ

َ
نّ
َ
ع(‏ أ ـادِقِ ) ـدُوقِ رُوِی عَـنِ الصَّ مَجَالِـسُ، لِلصَّ

ْ
ـلُ، وَ ال

َ
عِل

ْ
فَقِیـهُ، وَ ال

ْ
ال

عٌ  مَعْمُـورِ وَ هُوَ مُرَبَّ
ْ
اءِ بَیتِ ال

َ
هَا بِحِذ

َ
نّ
َ
 لِ

َ
عَةً قَـال ـهُ وَ لِمَ صَـارَتْ مُرَبَّ

َ
عَـةٌ فَقِیـلَ ل هَـا مُرَبَّ

َ
نّ
َ
 لِ

َ
كَعْبَـةً قَـال

هُ وَ لِمَ صَارَ 
َ
عٌ فَقِیلَ ل عَرْشِ وَ هُوَ مُرَبَّ

ْ
اءِ ال

َ
هُ بِحِذ

َ
نّ
َ
 لِ

َ
عاً قَال مَعْمُورُ مُرَبَّ

ْ
بَیتُ ال

ْ
هُ وَ لِمَ صَارَ ال

َ
فَقِیلَ ل

 
َ

ِ وَ ل
حَمْـدُ لَِّ

ْ
ِ وَ ال

رْبَـعٌ سُـبْحَانَ الّلَ
َ
مُ أ

َ
سْال ِ

ْ
یهَـا ال

َ
تِـی بُنِـی عَل

َّ
كَلِمَـاتِ ال

ْ
 ال

َ
نّ

َ
 لِ

َ
عـا قَـال عَـرْشُ مُرَبَّ

ْ
ال

ع( پرسـیدند: چـرا کعبـه را کعبـه نامیده‏انـد؟ حضـرت  : از امـام صـادق ) كْبَـرُ
َ
ُ أ ُ وَ الّلَ  الّلَ

َّ
ـهَ إِل

َ
إِل

فرمود: چون که به شکل مربع است. پرسید: چرا کعبه به شکل مربع شده‏است؟ فرمود: چون 

در مقابل بیت‏المعمور است که آن هم به شکل مربع است. پرسید: چرا بیت‏المعمور مربع 

اسـت؟ فرمـود: چـون در قبـال عـرش اسـت و عـرش نیـز مربـع اسـت. پرسـید: چـرا عـرش مربع 

حَمْدُ 
ْ
ِ وَ ال

اسـت؟ فرمـود: چـون کلماتـی کـه اسالم بر اسـاس آنهـا بنا شـده اسـت: سُـبْحَانَ الّلَ

كْبَـرُ اسـت کـه چهـار کلمـه هسـتند )مجلسـی، 1403ق، ج 55، ص 5؛ 
َ
ُ أ ُ وَ الّلَ  الّلَ

َّ
ـهَ إِل

َ
 إِل

َ
ِ وَ ل

لَِّ

عروسی، 1415ق، ج 1، ص 679(.
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به لحاظ سندی باید گفت روایت سند ندارد؛ ولی با توجه به اینکه شیخ صدوق روایت 

را نقـل کـرده اسـت و در ابتـدای کتـاب الفقیـه می‏گویـد: »روایاتـی که ذکر می‏کنـم، بدان‏ها 

فتـوا می‏دهـم و بـه صحـت آنهـا حکـم می‏کنـم و بـاور دارم کـه بیـن مـن و خدایـم حجـت 

هسـتند« )ابن‏بابویـه، 1413ق، ج 1، ص 3(، می‏توانیـم بـدان اعتمـاد کنیـم. ایـن میـزان از 

صحت در روایات معارفی کفایت می‏کند. هرچند در مسائل فقهی که می‏خواهیم عمل 

یم. بر این اساس با تکیه بر شهادت شیخ صدوق،  به مولا تحویل دهیم، به سند نیاز دار

روایت را صحیح می‏دانیم.

از نظـر دلالـی، ایـن روایـت اصـل معرفتـی بسـیار مهمـی را بیـان می‏فرمایـد؛ درواقـع بـر اسـاس 

روایت، معارف دارای چهار مرتبه وجودی هسـتند. صراحت موجود در این روایت می‏تواند 

مفسـر آیـات پیش‏گفتـه نیـز باشـد. پیش‏تر احتمـال دادیم آنچه مطابـق آیات قـرآن تنزل پیدا 

کـرده اسـت، چنـد مرتبـه را طـی کـرده باشـد؛ اکنون تعـداد آن مراتب را به‏یقیـن می‏توان گفت؛ 

چراکه روایت حاضر به‏روشنی بر مراتب چهارگانه معارف تصریح می‏کند.

مراتبی مانند بیت‏المعمور و عرش ازآنجاکه در عالم فراماده قرار دارند، مادی نیستند؛ ازاین‏رو 

به طور طبیعی باید مجرد باشند، چنا‏ن‏که مرتبه تسبیحات اربعه مجرد است. کیفیت تجرد 

و مراتـب آنهـا نیـاز بـه تبییـن دارد؛ امـا ایـن مراتب چگونه‏انـد و چه ارتباطی با هـم دارند؟ برای 

رسیدن به پاسخ این پرسش، مراتب چهارگانه معارف را بر اساس روایت بررسی می‏کنیم.

1. کعبه 

کعبه نخستین مرتبه‏ای است که در روایت بدان اشاره می‏کند. کعبه پدیده‏ای جسمانی و 

یست می‏کنیم.  مربوط به عالم طبیعت است؛ همان جهان مادی و جسمانی که ما در آن ز

اصل وجود ماده از طریق براهینی مانند برهان فصل و وصل به اثبات رسیده است. مطابق 

ایـن برهـان پـس از وقـوع انفصـال در جسـم، ماهیـت آن از بین نمی‏رود؛ پس حقیقت جسـم 
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چیز دیگری است که پذیرای انفصال و اتصال است که همان ماده است )طوسی، 1386، 

گونی موجود است. ج 1، ص 73(. ماده با صورت‏های گونا

جسم در این عالم دارای دارای شکل و بُعد است و ابعاد در جهان ماده، متناهی هستند. 

م، مسامته و تطبیق برای اثبات تناهی ابعاد 
ّ
حکمای مشاء براهین متعددی مانند برهان سل

عالم اقامه کرده‏اند، هرچند نقدهایی به برهان‏های آنان وارد است. در همین راستا کعبه نیز 

دارای چهار گوشه است و به شکل مربع درآمده و جسمی متناهی به شمار می‏رود.

از منظر عرفان، آخرین مرتبه از تعیّنات خلقی و اَنزل مراتب هستی، عالم ماده است. عالم 

طبیعـت مـادی در دو قسـم عِلویـات و سِـفلیات قـرار می‏گیـرد. جامـی در‏این‏بـاره می‏گوید: » 

... و امّـا سـفلیات: چـون بسـایط عنصریـات و آثـار علـوى - ماننـد رعد و برق و ابر و بـاران - و 

مركّبات، چون معادن و نبات و حیوان و بدن انسان كه اشرف عالم عناصر است - و عموم 

و خصوص در ادراك اكثر این اجسام مشترك‏اند« )جامی، 1370، ص 58(.

2. بیت‏المعمور 

ع( آمده است: »خداوند چهار ستون زیر عرش وضع کرد که آنها را  در روایتی از امام باقر )

ضـراح نامیـده و ایـن همان بیت‏المعمور اسـت؛ آن‏گاه به فرشـتگان فرمـود بر گرد آن طواف 

کنیـد« )عروسـی، 1415ق، ج 5، ص 136(. نسـبت بیت‏المعمـور بـه کعبـه چنـان اسـت کـه 

گر از بیت‏المعمور سنگی بیفتد، بر بام کعبه فرود می‏آید )مجلسی، 1403ق، ج 55، ص  ا

ع( نقـل شـده اسـت:  8(. بیت‏المعمـور حکـم فقهـی نیـز دارد؛ بـه طـوری کـه از امـام رضـا )

گر بر  گر بایسـتد، قبلـه نخواهد داشـت؛ ولی ا گـر کسـی در موقـع نمـاز بـر بـام کعبه باشـد، ا »ا

پشـت بخوابد و چشـم به آسـمان بدوزد و نیت قبله‏ای کند که در آسـمان اسـت که همان 

بیت‏المعمور باشد، وی می‏تواند نماز بخواند و رکوع و سجود خود را با حرکت چشم به جا 

آورد« )مجلسی، 1414ق، ج 3، ص 480(.
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بر اسـاس برخی احادیث، جبرئیل در آب زندگانی غسـل می‏کند که در بهشـت اسـت. بر اثر 

افشاندن بال‏های جبرئیل هفتاد هزار قطره از او جدا می‏شود که از هر قطره فرشته‏ای خلق 

می‏شود و برای عبادت داخل بیت‏المعمور می‏روند و این کار تکرار می‏شود؛ این هفتادهزار 

فرشـته ممکن اسـت غیر از هفتادهزار فرشـته‏ای باشـد که همواره در بیت‏المعمور هسـتند 

)ابن‏عربی، ]بی‏تا[، ج 2، ص 171؛ مجلسی، 1414ق، ج 8، ص 544(. در روایات دیگر روزانه 

هفتادهزار فرشته وارد شده و ]پس از خروج[ دیگر بدان بازنمی‏گرددند )طبرسی، 1372، ج 9، 

ص 247؛ طوسی، ]بی‏تا[، ج 9، ص 402؛ ابن‏عربی، ]بی‏تا[، ج 3، ص 29(.

را در آسـمان چهـارم  آن  برخـی  نظـر وجـود دارد؛  دربـاره جایـگاه بیت‏المعمـور اختالف 

دانسـته‏اند که همان جایگاه فلک خورشـید اسـت که با نورش منبع حیات جهان اسـت 

)صدرالمتألهین، 1383، ج 3، ص 357(. مطابق حدیث معراج، در آسـمان هفتم اسـت 

ج 5، ص 77(؛ برخـی نیـز آن را در آسـمان ششـم می‏داننـد.  کاشـانی، 1415ق،  )فیـض 

شـاید بـه دلیـل محاسـبه از مبدأهـای مختلـف، شـمارش آسـمان‏ها متفـاوت شـده اسـت 

)مجلسی، 1414ق، ج 7، ص 9(.

نـگاه تفاسـیر شـیعه بـه بیت‏المعمـور برگرفتـه از محتـوای روایـات اسـت؛ بـه طوری کـه آن را 

یـارت و عبـادت فرشـتگان دانسـته‏اند )طباطبایی، 1417ق، ج 19، ص 6(. تفاسـیر  محـل ز

اهل‏سـنت نیز رویکردی مشـابه دارند )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص 408؛ میبدی، 1371، 

ج 9، ص 333(؛ امـا در تفاسـیر عارفـان، رویکـردی تأویل‏گونـه وجـود دارد؛ ابن‏عربـی در 

، آن را قلـب انسـان خوانـده اسـت )ابن‏عربـی، ]بی‏تـا[، ج 3، ص 526؛  تفسـیر بیت‏المعمـور

ابن‏ترکـه، 1386، ص 246( کـه فرشـتگان بـرای عبـادت بـدان وارد می‏شـوند. بیت‏المعمـور 

محـل نظـر حـق اسـت و برابـر بـا نـام ربّ اسـت )فنـاری، 1374، ص 538(؛ برخـی نیـز آن را 

قلـب عـارف دانسـته‏اند )مکـی، 1417ق، ج 1، ص 407( گاه نیـز قلـب عالـم )نفـس ناطقـه 

کلیه( خوانده شده است )ابن‏عربى، 1968م، ج 2، ص 547- 548(؛ از نظر برخی مفسران 
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نیز بیت‏المعمور همان مسجد‏الاقصی است )مجلسی، 1403ق، ج 37، ص 317؛ طیب، 

1378، ج 8، ص 219(.

ابن‏عربـی در‏این‏بـاره شـهوداتی نیـز دارد؛ از وی نقـل شـده اسـت کـه در شـهودات خـود نـام 

ع( را بـر بیت‏المعمور دیده اسـت. صاحب لوامع صاحبقرانی می‏گوید:  مبـارک معصومـان )

»شیخ محی‏ىالدین عربى در رساله انشاء الدوائر نقل كرده است كه مرا به بركت متابعت آن 

حضرت ]پیامبر اکرم )ص([ معراج روحانى شد و در بیت‏المعمور بلكه در جمیع سماوات 

و بر كرسـى و عرش دیدم كه نوشـته بود اسـامى چهارده معصوم و همه را نام برده اسـت و در 

چند جا از فتوحات مىك نیز اشاره به آن كرده است« )مجلسی، 1414ق، ج3، ص 523(.

ایـن شـهود ابن‏عربـی بـا محتـوای روایـات مطابقـت دارد )کلینـی، 1407ق، ج ‏3، ص 484(؛ 

بـا ایـن حـال چنین مطلبی در انشـاء الدوائر موجود نیسـت )ابن‏عربـی، 1336ق(؛ چنان‏که 

ع( دیـده نشـده اسـت.2 بـا ایـن همـه مطابـق نظـر  در فتوحـات نیـز نـام مبـارک ائمـه اطهـار )

ابن‏عربی، بیت‏المعمور در عالمی ورای عالم ماده قرار دارد. شاید بتوان گفت همان عالم 

مثـال منفصـل اسـت کـه عارفـان بدان توجه ویـژه دارند. آنان درباره وجه تسـیمه عالم مثال 

می‏گویند: »عالم مثال حاوی صور اموری است که در عالم جسمانی هستند«3 )قیصری، 

گـر  1375، ص 98(. عارفـان آن را بـرزخ نزولـی نیـز می‏نامنـد )قیصـری، 1375، ص 102(؛ ا

اشیای عالم مثال منفصل به صورت امور جسمانی باشند، با گزارۀ مطابقت بیت‏المعمور 

، کعبه‏ای مثالی در  با کعبه تطبیق دارد؛ با این حال دست‏کم می‏توان گفت بیت‏المعمور

عوالم بالاسـت )شـعرانی، 1380، ج 1، ص 101( و مراد از محاذات، محاذات معنوی اسـت 

)طباطبایی، 1417ق، ج 8، ص 171(.

»ویژگی این عالم آن است که ارواح در آن تجسد مثالی پیدا می‏کنند؛ همان‏طور که در قرآن 

دربـاره حضـرت مریـم )س( آمـده اسـت: بـرای او بـه صـورت انسـانی زیبـا تمثّـل یافـت )مریم: 

، شبیه عالم  11(« )جامی، 1370، ص 55(. این عالم از جهت محسوس‏بودن و داشتن مقدار
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جسمانی است و از جهت نورانی‏بودن شبیه عالم مجرد عقلی است. از نگاه عارفان، فیض 

و امداد الهی از طریق عالم عقول )ارواح( و تدبیر عالم مثال به عالم ماده می‏رسد. از طرفی 

نزول قرآن در شب قدر ابتدا به بیت‏المعمور بوده و سپس به آسمان اول و بعد ازآن به‏تدریج 

بر پیامبر )ص( نازل شده است )مجلسی، 1414ق، ج 6، ص 355(. شباهت بیت‏المعمور 

به کعبه نیز مطابق این تبیین از عالم مثال منفصل، واضح است.

سـهروردی کـه خـود مشـرب عرفانـی داشـت، بـاور عارفـان بـه عالـم مثـال را وارد فلسـفه کرد. 

کیـف و در مـاده و مغـز منطبـع  تـا پیـش از او طبـق نظـر مشـاء، صـور خیالـی بـه عنـوان 

بودنـد )ابن‏سـینا، 1404ق، ص 312-359(؛ درواقـع آنـان بخشـی از مغـز را محـل قـوۀ خیـال 

می‏دانسـتند و خیـال را فاقـد تجـرد تلقـی می‎‏کردنـد. سـهروردی عـدم تجـرد صـور خیالـی را 

مسـتلزم انطبـاع کبیـر در صغیـر می‏دانسـت )سـهروردی، 1375، ج 2، ص 240-241( کـه 

محـال اسـت؛ چـون بدین‏معناسـت کـه تصویر کوه در بخشـی از مغز قرار بگیـرد. ملاصدرا 

نیـز عالـم مثـال منفصـل و تجـرد برزخـی آن را پذیرفـت و بـرای اثبـات آن ادلـه‏ای ذکـر کـرد 

)صدرالمتألهین، 1981م، ج 3، ص 479-478(. 

3. عرش

عـرش در لغـت بـه معنـای چیزی اسـت که سـقف دارد )راغب اصفهانـی، 1362، ص 329(. 

وجه تسمیه عرش، بلندی آن است و جنس آن از یاقوت سرخ است که چهار نهر نور گرد آن 

اسـت )سـیوطی، 1404ق، ج 3، ص 297(. عـرش چنـان محـاذی بیت‏المعمـور اسـت که اگر 

سنگی از عرش بیفتد، بر پشت بیت‏المعمور فرود می‏آید )مجلسی، 1403ق، ج 55، ص 8(.

روایات تعابیر متفاوتی درباره عرش دارند: الف( عرش »همۀ مخلوقات و تمام هستی« است 

)ابن‏بابویه، 1403ق، ص 29(. ب( عرش »نام علم و قدرت است و هر چیزی در عرش است« 

)کلینـی، 1407ق، ج ‏1، ص 131(. در بعضـی روایـات عـرش، علمـی »محیـط اسـت بـه همـه 
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اشیاء« )مجلسی، 1414ق، ج ‏4، ص 170( و برخی روایات عرش را »علم بی‏نهایت« خداوند 

دانسـته‏اند )صـدوق، 1398ق، ص 327(. ج( عـرش خداونـد روبـروی مـردم اسـت نـه پشـت 

سـر آنهـا )ابن‏بابویـه، 1413ق، ج ‏2، ص 193(؛ شـاید بدین‏معناسـت کـه عـرش مجـرای فیض 

ع( می‏فرمایـد: »آن‏گونـه کـه برخـی گمـان کرده‏انـد  بـرای مخلوقـات اسـت. د( امیرالمؤمنیـن )

عرش به صورت تخت نیسـت، بلکه شـیئی محدود و مخلوق اسـت که خداوند آن را تدبیر 

می‏کند« )صدوق، 1398ق، ص 316(. این توصیف از جانب جاثلیق که عالم نصرانی بود 

و برای پرسشگری به مدینه آمده بود، تأیید شد؛ یعنی در کتب مقدس مسیحیان نیز عرش 

بدین‏معناسـت. البته عرش، شـیء جسـمانی نیسـت و اسـتوای خداوند بر عرش به معنای 

تکیه نیست؛ چراکه نسبت خداوند به همه امور یکسان است.

بر اساس دیدگاه تفاسیر شیعه، عرش کنایه از جایگاهی است که مقام و منزلت کسی را نشان 

می‏دهـد کـه مدبّر امور اسـت. در حکومت‏هـای ظاهری، مالکیت صاحب عرش، اعتباری 

است و در همۀ مراحل پایین‏دست خود حضور ندارد؛ در‏حالی‏که مالکیت خداوند حقیقی 

است، با همه بوده و بر همه محیط است )طباطبایی، 1417ق، ج 8، ص 150-149(.

: 7( و عرش آنها را درک می‏کند. با این وصف  فرشتگانی عرش الهی را حمل می‏کنند )غافر

همان‏طـور کـه فرشـتگان مجرد هسـتند، عـرش نیز باید مجرد باشـد؛ هم‏چنان‏کـه در مواردی 

 بِـهِ 
َ

قـرآن از قلـب مبـارک پیامبـر )ص( سـخن می‏گویـد کـه جبرئیـل بـر آن نـازل می‏شـود: »نَـزَل

مُنْذِریـنَ: و آن را روح‏الامیـن نـازل كرده بـه قلب تو تا از 
ْ
بِـكَ لِتَكُـونَ مِـنَ ال

ْ
میـنُ عَلـ‏ى قَل

َ ْ
وحُ ال الـرُّ

بیم‏دهندگان باشى« )شعراء: 194-193(.

روشن است آنچه فرشته‏ای مجرد بر آن وارد می‏شود، خود نیز باید مجرد باشد. آن امر مجرد با 

این قطعه گوشتی که پالایش خون را بر عهده دارد، متفاوت است؛ چراکه این قطعه گوشت 

ع( امر مادی  را سایر انسان‏ها بلکه بسیاری جانداران نیز دارند. پس محمل نزول جبرئیل )

نیست، بلکه قلب الهی و امر غیبی است.
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نـگاه عارفانـه بـه آیـات و روایـات بـه تبییـن بحـث بیشـتر کمـک می‏کنـد. ایـن دیـدگاه نشـان 

می‏دهـد »عـرش بـه كلیـه نظـام وجـود و نیـز بـه علم حـق در مرتبـه تفصیلو به وجود منبسـط و 

معانى مختلف دیگری اطلاق گردیده است. جبرئیل ]فرشتۀ امین وحی[ و میكائیل ]فرشتۀ 

ناظر باران، گیاهان و رزق[ و اسرافیل ]فرشتۀ مأمور دمیدن در صور قیامت[ و عزرائیل ]فرشتۀ 

مأمور مرگ[ حامل عرش حق‏اند« )قیصرى، 1375، ص 600(.4 بر این اساس فرشتگان حامل 

، هدایت و تصرف در تحت عرش را بر عهده دارند. عرش تدبیر

تصویر عارفان از عالم عقل که نخستین مرتبه از تعیّنات خلقی است، با مأموریت حاملان 

عرش بسیار شباهت دارد. عالم عقل در نگاه عارفان، مجمع فرشتگان گوناگونی است که 

آنهـا را کروبیـان، ملائـک مهیمنـه، روحانیـان، اهل ملکوت اعلـی و ... می‏نامند. آنها مجاری 

( اشـتغال دارند  فیـض هسـتند و بـه تدبیـر و تصـرف در ارضیات و نفوس زمینی )تحت قمر

)جامی، 1370، ص 50-49(.

در فلسـفه برای اثبات عقل اول به‏مثابه نخسـتین مخلوق خداوند در عالم عقل، از »قاعدۀ 

کـه مسـتقیم منشـأ دو چیـز باشـد، واحـد  الواحـد« کمـک می‏گیرنـد. بـر ایـن اسـاس علتـی 

نیسـت )طوسـی، 1375، ج 3، ص 122-127(. ایـن برهـان الهام‏بخـش صـدرا نیـز بـوده اسـت 

)صدرالمتألهیـن، 1981م، ج 2، ص 204(؛ وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه »قاعـدۀ الواحد« فقط در 

مورد فاعلی بسیط جریان دارد که از شروط و اضافات عاری باشد )صدرالمتألهین، 1981م، 

ج 8، ص 64(؛ چراکـه واجب‏الوجـود واحـد و بسـیط اسـت و اگـر از منظـر قانـون سـنخیت 

بنگریم، به طور بدیهی درمی‏یابیم که از واحد جز واحد صادر نمی‏شود.

حکیمان مشاء بر این اساس صدور عقل اول را از باری‏تعالی ثابت می‏کنند و سلسله عقول 

طولـی را بـه عـدد ده می‏رسـانند. عقـل اول، فلـک نهـم5 )فلک فاقد سـتاره( را ایجـاد می‏کند و 

عقل دوم خالق فلک هشتم است که پر از ستاره است. از نظر سهروردی ممکن نیست که 

ک و کوکب‏های بسیاری را در خود دارد؛ چراکه جهات  عقل دوم خالق فلکی باشد که افلا
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موجـود در عقـل دوم بـا تعداد کوکب‏های فلک هشـتم تناسـبی نـدارد )سـهروردی، 1375، ج 

2، ص 138-139(؛ ازاین‏رو تعداد انوار طولی را بیش از دویسـت عدد می‏داند. افزون بر این، 

، خودش و ...  وی شهود عارفانی چون هرمس، سقراط، افلاطون، حکیمان پهلوی، کیخسرو

را دلیـل بـر وجـود ایـن انوار قاهره متکافئه )مُثل نوری( می‏داند. از نگاه سـهروردی، عالم مُثل 

، تربیت عالم ماده و تبیین نحوه ارتباط بین عالم نور و ظلمت دارد  کارکردهایی چون تدبیر

)سهروردی، 1375، ج 2، ص 144-142(.

پـس از سـهروردی، نظریـۀ او دربـاره عالـم مُثـل به‏ویـژه از سـوی فیلسـوفان حکمـت متعالیه با 

استقبال مواجه شد؛ از جمله ملاصدرای شیرازی به حمایت از آن پرداخت )صدرالمتألهین، 

1375، ج 2، ص 49-53 و 62(؛ هرچند این پذیرش با چالش‏هایی چون تشکیک در ماهیت 

مواجه شد و به همین دلیل برخی فیلسوفان صدرایی از پذیرش آن خودداری کردند.6 با این 

وجود، مطابق نظریه فیلسوفان هم، عالم عقل در کار تدبیر جهان است و فیض الهی از این 

طریق در جهان ماده سریان می‏یابد. این امر با کارویژه فرشتگان حامل عرش شباهت دارد.

4. کلمات

آخریـن مرتبـه در روایـت شـریف، کلمـات چهارگانـۀ تسـبیح، تحمید، تهلیل و تکبیـر بود که 

اسلام بر اساس آنها بنیان گرفته است. این کلمات در خصوص ذات باری‏تعالی است که 

کید بر توحید و بزرگی اوست. در این مرحله مرتبه  حکایت‏کنندۀ تنزیه او از اوصاف خلق، تأ

ذات ربوبی را وارسی می‏کنیم.

عارفان مقام ربوبی را با تفصیل و دقت خاصی تبیین می‏کنند. در عرفان، عالم اله را با چند 

اعتبار می‏نگرند:

الـف( مقـام غیب‏الغیوبـی ذات: ایـن مرتبه به تعبیری »غیب‏الهویه« اسـت که هـر اعتباری را 

سـاقط می‏کند و هرگونه اطلاق و قید ثبوتی و سـلبی مانند اسـما و صفات از این مرتبه دور 
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است. عارفان این مقام را »لاتعیّن« نامیده‏اند؛ مقامی که از هرگونه کثرت و ترکیب مبرّاست و 

اسم و رسمی ندارد )ابن‏ترکه، 1386، ص 119؛ قونوی، ]بی‏تا[، ص 30(. ذات باری را به اعتبار 

اینکـه عـاری از هرگونـه تعیـن اسـت، »غیـبِ غیـب« یـا »هویـت مطلقـه« می‏نامنـد )ابن‏ترکـه، 

1386، ص 122(.

نهایت دانش ما درباره این مقام همین تعابیر است که درواقع نشان‏دهندۀ ناشناخته‏بودن 

ع( نیـز در ایـن مقـام دچـار حیرانی‏انـد  ع( و اولیـا ) گاهـی ماسـت؛ تـا جایـی کـه انبیـا ) و ناآ

)قیصری، 1375، ص 346( و شناختی از این مرتبه ندارند. عارفان و دلسوختگان وصال را 

بـدان جایگاه دسترسـی نیسـت )امـام خمینـی، 1386، ص 13(؛ چراکه احاطه علمی به این 

مرتبـه ناممکـن اسـت )جامـی، 1370، ص 27-28(. بـه تعبیـری مرتبـه ذات، منطقـۀ ممنوعۀ 

تکلیفی نیسـت، بلکه »تکوینی« اسـت؛ بدین‏معنا که هیچ‏کس »نمی‏تواند« بدان بارگاه راه 

یابد، نه اینکه کسی »نباید« بدان بارگاه برسد. لسان‏الغیب در وصف این مقام می‏گوید:

عنقا شکار کس نشود دام بازچین	                            کانجا همیشه باد به دست است دام را 

)حافظ شیرازی، 1392، ص 8(.

یـم، بلکـه از دانشـی اجمالی  البتـه نبایـد تصـور کنیـم کـه نسـبت بـدان مقـام جهل مطلـق دار

نسبت بدان مقام برخوردار هستیم )قونوی، 1374، ص 26-27(. داشتن شناخت اجمالی 

لازمۀ بندگی و عبادت آن ذات عالی‏مرتبه است که اگر این مقدار از شناخت نباشد، بندگی 

میسر نیست. حافظ شیرازی در‏این‏باره نیز می‏گوید:

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست	            این‏قدر هست که بانگ جرسی می‏آید 

)قونوی، 1374، ص 265(

پس از این مقام، دو گونه تعیّن7 وجود دارد: تعیّن حقی )درون صقعی( و تعیّن خلقی )برون 

صقعی(. تعین حقی دو اعتبار دارد: تعین اول و تعین ثانی. تعیّن خلقی نیز سه اعتبار دارد: 

عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده.
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ب( تعیـن اول: نخسـتین مرتبـه‏ای کـه می‏تـوان بـدان علـم یافـت، تعیّـن اول اسـت )قونـوی، 

1374، ص 35(؛ بدین‏معنـا تعیـن اول، علمـی اسـت و وجـودی نیسـت. در ایـن تعین، ذات 

باری‏تعالی به خود علم دارد.

حق‏تعالی در مرتبه ذات، دارای وحدت حقۀ حقیقی و به تعبیر دیگر وحدت اطلاقی است. 

حـق در مقـام ذات بـه ذات خـود علـم دارد؛ امّـا در تعیـن اول دارای وحـدت حقیقی اسـت و به 

عنوان تعیّن، »علم ذات به ذات« تحقق دارد. در مقام تعیّن اول، ذات باری به واسطه خودش 

ق یا اعتبار حکم یا تعین ثبوتی یا سلبی درباره او تعقل شود. 
ّ
به خودش علم دارد بدون آنکه تعل

درواقع علم ذات به ذات از حیث اَحدیت جمعی )وحدت حقیقی( تعیّن اول نام دارد.

تعیّـن اول درواقـع »صـورت علـم او بـه خـودش بـرای خـودش اسـت« )فنـاری، 1374، ص 

158(. خداوند در این مرتبه به نحو احدی به ذات خود نظر می‏کند و هیچ اثری از تفصیل 

کمـالات الهـی وجـود نـدارد و اجمالـی اسـت. در ایـن مقـام فقـط وصـف وجـود دارد و آن هم 

احدیت جمعی است.

ج( تعیّن ثانی: این تعیّن نیز علمی است؛ ولی بر خلاف تعیّن اول، تفصیلی است. در تعیّن 

ثانی، ذات باری‏تعالی افزون بر علم به خود، خودش را دارای صفاتی می‏یابد؛ یعنی کمالات 

و اسما تفصیل پیدا می‏کند. جامی در‏این‏باره می‏گوید: »و آن مرتبه دوم ذات است كه ظاهر 

« )جامی، 1370، ص 38(. اسـمای حق‏تعالی در  م‏ىشـود أشـیاء به صفت تمیز علمى در او

این تعیّن از یکدیگر تمایز پیدا می‏کنند و می‏توان آنها را تصور کرد. ذات باری در این تعیّن 

گاه علم پیدا می‏کند. در این تعیّن است که اعتبارات  به حقایق موجود در خود به نحو خودآ

مطرح می‏گردد و خداوند به خالقیت، الوهیت و ... متصف می‏شود و نیز مبدئیت الهی از 

طریق تعیّن ثانی شکل می‏گیرد.

تقریـر  قـرار دارد. آخریـن  از هسـتی  ایـن مرتبـه  از منظـر فلسـفی، ذات واجب‏الوجـودی در 

برهـان صدیقیـن این‏گونـه اسـت: »اصـل واقعیـت، ذاتـا عـدم و بطالن نمی‏پذیـرد پـس همان 
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ج 6، پاورقـی ص 14-15(. در مرتبـه ذات  واجب‏الوجـود اسـت« )صدرالمتألهیـن، 1981م، 

ربوبـی، صفـات و اسـمای الهـی وجـود دارد؛ صفات الهی همه عین یکدیگراند و عین ذات 

هسـتند. ذات ربوبی وجود بحث اسـت و دارای بسـاطت محض اسـت و هیچ‏گونه ترکیبی 

در او راه ندارد.

توحیـد و تنزیـه ذات باری‏تعالـی در مراتـب هستی‏شناسـی عرفـان و فلسـفه بسـیار مهـم و 

ع( به‏مثابه بنیان  تعیین‏کننـده اسـت. همیـن امـر در کلمـات مورد نظـر روایت امـام صـادق )

اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

مطابقت عوالم و مراتب

کعبـه در  دربـارۀ مراتـب معـارف چنان‏کـه در متـن روایـت آمـده اسـت، چهـار وجـه داشـتن 

یـم  ، عـرش و تسـبیحات مراعـات شـده اسـت. ضمـن آنکـه دیدیـم روایاتـی دار بیت‏المعمـور

کـه نشـان می‏دهـد بیت‏المعمـور و عـرش کاملاً محاذی همدیگـر و در نتیجه محاذی کعبه 

هستند. بر این اساس مطابقت بین مراتب معارف به‏درستی رخ داده است.

ابن‏عربـی باورمنـد اسـت »هـر چیـزی در وجـود، چهـار مرتبـه دارد« )ابن‏عربـی، 1418ق، ص 

8(. ملاصدرا نیز به مراتب مختلف برای موجودات باور دارد. از نگاه وی ماهیت نوعیه دو 

گونـه ظهـور وجودی دارد: تفصیلی و اجمالی )صدرالمتألهیـن، 1383، ج 3، ص 206-205( 

یـا بـه تعبیـری وجـود خاص و جمعی دارد؛ یعنی ماهیت از سـویی می‏تواند به وجود خاص 

موجـود گـردد، یعنـی کمالات جنسـی و فصلی را در خود جـای دهد. ماهیت در این اعتبار 

به‏شرط‏لا بوده که همراه با کثرت و تفصیل است؛ از سوی دیگر می‏تواند به وجود جمعی نیز 

تحقق یابد. ماهیت در این حالت افزون بر کمالات جنسی و فصلی خود، حاوی کمالات 

یـک یـا چنـد ماهیـت دیگـر نیز هسـت و البتـه نقص‏های آن ماهیـت یا ماهیت‏هـا را ندارد. 

ماهیت در این حالت به گونۀ لابشرط بر آن حمل‏شدنی است؛ همان‏طور که وجود خاص 
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هر عدد، وجود جمعی اعداد کوچک‏تر نیز هست. ماهیت در وجود جمعی دارای وحدت 

و بساطت است.

از نـگاه صدرالمتألهیـن، وجـود خـاص یـک جسـم که فضا را اشـغال می‏کنـد، از این قابلیت 

برخـوردار اسـت کـه وجـود عقلـی و الهـی داشـته باشـد و بـا ایـن وجـود، فضـا را اشـغال نکنـد. 

، اجمالـی  درواقـع جسـم عقلـی و الهـی )صدرالمتألهیـن، 1383، ج 3، ص 207(، وجـود برتـر

و جمعی جسـم اسـت. ماهیت جسـم »جوهر سـه‏بُعدی« اسـت که وجود خاص آن شـیئی 

ماننـد سـنگ اسـت. ماهیـت نبـات کـه »جوهر سـه‏بعدی نامی« اسـت، کمـال جسـم را دارد 

و بـه گونـه‏ای وجـود جمعـی جسـم اسـت. ماهیـت حیـوان )جوهـر سـه‏بعدیِ نامـیِ حسـاسِ 

متحـرکِ بـالاراده( و انسـان )جوهـر سـه‏بعدی نامـی حسـاس متحـرک بـالاراده ناطـق( نیـز از 

ویژگی سه‏بعدی برخوردار هستند و وجود جمعی جسم به شمار می‏روند. جواهر عالم مثال 

و عقولی که در عالم مجرات تام هستند و حتی واجب‏الوجود نیز وجودهای مثالی، عقلی 

و الهی جسـم هسـتند. این امر مقتضای تشـکیک در وجود اسـت که مطابق آن هر مرتبه از 

مراتـب تشـکیکی وجـود، کمـالات مرتبـه مـادون خـود را بـه نحو اعلـی و اشـرف دارد؛ افـزون بر 

اینکه کمالات دیگری نیز دارد.

انواع ممکنات وقتی به صورت بالفعل و با وجود خاص باشند، احکام و آثار خاص خود را 

دارند و متباین هستند؛ ولی قبل از آن وجود جمعی دارند و این وجود جمعی اشرف از وجود 

خـاص آنهاسـت )صدرالمتألهیـن، 1981م، ج 6، ص 273(. وجـود جمعـی جسـم در مرتبـه 

الهـی، در مرتبـه ذات، وجـود پیـدا می‏کنـد آن هم با وجود علمی که ذات بـه ذات دارد. با این 

وصف از نقص‏ها و محدودیت‏هایی عاری است که جسم در عالم ماده دارد. در‏حالی‏که 

وجود مادی جسم دارای محدودیت و مشخصات دیگری است.

کـه یـک ماهیـت می‏توانـد  بـر اسـاس عالم‏هـای چهارگانـه روشـن اسـت  و  ایـن وصـف  بـا 

وجودهایی در طول هم داشته باشد: »اشیاء وجودهای مختلف و نشئه‏های متفاوتی دارند؛ 
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یـک ماهیـت می‏توانـد وجـود مـادی، مثالـی، عقلی و الهی داشـته باشـد. هر وجود که اشـرف 

[، حـاوی معانی و ماهیات بیشـتری اسـت و احاطه  و برتـر باشـد ]نسـبت بـه مراتـب پایین‏تـر

وجودی بیشتری نیز دارد« )صدرالمتألهین، 1383، ج 3، ص 214(.

، اکنون عوالم ادراک را باید  پس از بررسی عوالم چهارگانه هستی و مطابقت آنها با همدیگر

بررسـی کنیـم. پرسـش اصلـی در ایـن مرحلـه آن اسـت کـه آیـا ادراک دارای مراتـب اسـت؟ اگر 

چنین است، آیا بین مراتب ادراک و هستی شباهتی وجود دارد؟

ک انسان عوالم ادرا

به وِزان مراتب چهارگانه هسـتی، در وجود انسـان نیز مراتب ادراکی مشـابهی دارند. سـاختار 

ادراکی انسان دارای ابزار لازم برای شناخت مراتب هستی است؛ یعنی بین هستی‏شناسی و 

معرفت‏شناسی تقارن وجود دارد؛ از‏این‏رو عالم‏های ادراک نیز بدین شرح هستند: احساس، 

تخیل، تعقل.

کـه انسـان دارای سـه قـوه ادراکـی اسـت، می‏توانـد بـا همـه عوالـم ارتبـاط برقرار کنـد و به  ازآنجا

تعبیـر عارفـان »کـون جامـع« باشـد )ابن‏ترکـه، 1360، ص 326(. انسـان کامـل از سـویی واجـد 

همـه مراتـب هسـتی اسـت و از دیگرسـو تـوان درک مراتـب هسـتی را دارد. انسـان می‏توانـد از 

مراتب پایین عالم به مراتب بالا صعود کند؛ یعنی از عالم طبیعی به عالم نفسانی و از آنجا 

به عالم عقل برود. زمانی که انسان وجود طبیعی دارد، حواس او پراکنده هستند و هر حسی 

)بینایی، شنوایی و ...( در جای خاص خود قرار دارند، ولی امکان ارتقا وجود دارد.

چنانچه انسـان وجود نفسـانی پیدا کند، حواسـش مجتمع می‏شـود؛ پس از حصول وجود 

عقلـی، بـه فعلیّـت کامـل می‏رسـد و اعضـای عقلـی بـه دسـت مـی‏آورد )صدرالمتألهیـن، 

1981م، ج 9، ص 85-86(. پیداست که فعلیت کامل برای تعداد بسیار کمی از انسان‏ها 

میسر است.
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مراتب هسـتی و مراتب ادراک انسـان را بدین‏سـان می‏توان نشـان داد: الف( انسـان با حواس 

خـود عالـم مـاده را درک می‏کنـد؛ ب( بـا خیـال تـوان درک عالـم مثـال را دارد؛ ج( با عقل عالم 

عقول و مجردات را می‏یابد؛ د( با عقل مترقّی و متعالی امکان درک عالم الوهی را دارد.

دربـاره مراتـب عقـل این توضیح لازم اسـت که عقل چهار مرتبـه دارد: الف( هیولانی: عقلی 

کـه عـاری از همـه معقـولات اسـت؛ ب( بالملکـه: هنگامـی کـه عقـل می‏توانـد تصـورات و 

ج( بالفعـل: در ایـن مرتبـه عقـل می‏توانـد نظریـات را از  کنـد؛  تصدیقـات بدیهـی را درک 

بدیهیات اسـتنتاج کند؛ د( بالمسـتفاد: تحصیل همۀ معقولات بدیهی و نظری و حقایق 

عالم علوی و سـفلی به گونه‏ای که هر آنچه امکان تحصیل آن برای عقل وجود دارد، عقل 

آن را تحصیـل کنـد )طباطبایـی، 1385، ج 4، ص 969-971(. بـرای کسـی که به مرتبه عقل 

فعال رسیده ‏است، هیچ چیزی پنهان نیست. او به صورت فلسفی عالم را فهمیده است؛ 

ی و معلولی و امور کلی را به طور کامل درک کرده ‏است. چنین مقامی فقط 
ّ
یعنی روابط عل

ع( دسـت‏یافتنی اسـت؛ امـا دیگـر انسـان‏ها بـه طـور  کـرم )ص( و ائمـه اطهـار ) بـرای پیامبـر ا

عموم در مرتبه عقل هیولانی هستند.

ع( مراتـب ادراک آموزه‏هـای قرآنـی را دارای چهـار مرتبـه می‏دانـد و می‏فرمایـد:  امـام صـادق )

ادِقُ ع‏  دٍ الصَّ  جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ
َ

ینِ قَال مُ الدِّ
َ

عْل
َ
مُؤْمِنِینَ وَ أ

ْ
رْبَعِینَ‏، فِی قَضَاءِ حُقُوقِ ال

َ ْ
»كِتَابُ ال

...کتاب الله عزوجل علی اربعه اشیاء، علی العبارۀ و الاشارۀ و اللطائف و الحقایق فالعبارۀ 

للعوام و الاشارۀ للخواص و اللطائف للاولیا و الحقائق للانبیاء: کتاب خدا چهار مرتبه دارد: 

عبارت، اشـارت، لطایف و حقایق. عبارت برای عوام اسـت، اشـارت برای خواص، لطایف 

برای اولیا و حقایق برای انبیا« )مجلسی، 1403ق، ج 75، ص 278-277(.

در بررسـی سـندی این روایت نیز به منبع تکیه می‏کنیم؛ چراکه علامه مجلسـی شـخصیت 

معتبری است و بر این اساس می‏توانیم روایت را قابل اعتماد و معتبر بدانیم. به لحاظ دلالی 

کید دارد. این روایت هم بر مراتب چهارگانۀ معارف تأ
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کـه از  کـه بـه حـواس خـود مشـغول هسـتند، بـا عبـارت و الفـاظ سـروکار دارنـد  مـردم عـادی 

جنس حس است. خواص از مرتبه حس بالا می‏روند و می‏توانند امور مثالی را درک کنند و 

ع( که کمال عقلی دارند، لطایف قرآن را درک می‏کنند  اشارت‏های قرآن را درمی‏یابند. اولیا )

ع( که از طریق وحی با خدا در ارتباط هستند، حقایق قرآن را می‏فهمند. و انبیا )

ع( پیوند دارد؛ بدین‏معنا  بحث مراتب ادراک و این روایت نیز می‏توان با روایت امام صادق )

کـه مراتـب چهارگانـه ادراک و مراتـب چهارگانـه فهـم قرآن همگی به مراتـب چهارگانه معارف 

مربوط است. ازآنجاکه متعلق ادراک چهار مرتبه دارد، ابزار ادراکی نیز چهارگونه است.

نتیجه

اصـل وجـود مراتـب در معـارف به‏اجمال مورد اشـاره آیات قرآن قرار گرفته‏اسـت؛ ولی به‏روشـنی 

در‏این‏باره سـخنی مطرح نشـده اسـت. برای امکان‏سـنجی این امر روایات بررسـی شـد. به طور 

ع( مراتـب چهارگانۀ معارف را تأیید کرده اسـت. در این روایت  خـاص روایتـی از امـام صـادق )

، عرش و تسبیحات سه  کعبه در جایگاه نماد حج، چند مرتبه در عوالم بالا دارد. بیت‏المعمور

مرتبۀ غیرمادی هستند که مطابق و محاذی کعبه وجود واقعی دارند. بر اساس سایر روایات و 

نظرگاه تفاسیر قرآن، ماهیت و مراتب تجرد این مراتب بررسی شد که بدین ترتیب تطبیق‏شدنی 

است: الف( کعبه در مرتبه عالم ماده قرار دارد و با حواس ما درک‏شدنی است؛ اعمال و رفتار 

ما نیز به طور محسوس متوجه این مرتبه است. ب( بیت‏المعمور با مرتبه تجرد مثالی مطابقت 

دارد. ج( عرش نیز محاذی مرتبۀ تجرد عقلی اسـت. د( مرتبۀ کلمات هم نشـان‏دهندۀ عالم 

کید است. محتوای یافته‏های  توحید و تنزیه الهی است که در علوم عقلی به طور جدی مورد تأ

عارفـان و عوالـم اثبات‏شـده در فلسـفه بـا محتوای روایت مـورد بحث قرابت بسـیار دارد؛ افزون 

بر اینکه مراتب ادراکی انسان نیز با عوالم چهارگانه وجود و مراتب چهارگانه معارف سنخیت 

کامل دارد. این امر را می‏توان نمونه‏ای از اتحاد برهان، عرفان و قرآن دانست. 
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پی‏نوشت‏ها
ــی؛  ــتدلال عقل ــم؛ 2. اس ــت: 1. عل ــف( معرف ــد: ال ــی می‏کن ــان معرف ــز بدین‏س ــناخت را نی ــب ش 1. او مرات

ــا مراتــب هســتی اســت و علــم در  ب( ظــنّ: 1. عقیــده؛ 2. خیــال. از نظــر مراتــب، معرفــت متناظــر ب

یاضیــات اســت و بــه همیــن ترتیــب ســایر مراتــب معرفــت  برابــر صــور مُثــل و اســتدلال عقلــی در برابــر ر

و هســتی قــرار می‏گیرنــد.

. کتاب‏هــای ابن‏عربــی دچــار تحریــف شــده‏اند و بــه طــور خــاص مطالبــی کــه در مــورد ائمــه شــیعه  	2

)ع( در آنهــا وجــود داشــته، از بیــن رفتــه اســت. »شــعرانی در الیواقیــت کــه تلخیصــی از فتوحــات 

اســت محیی‏الدیــن عربــی اســت دربــارۀ وزیــران حضــرت مهــدی )صلــوات الله علیــه( بــا بیــان اینکــه 

کنیــۀ حضــرت مهــدی )علیــه الســام( بــا نــام  عبــارت شــیخ در ایــن مــورد این‏گونــه اســت، اســم 

اجــداد عالیــۀ او تــا حســین بــن علــی بــن ابی‏طالــب )علیهــم الســام( را ذکــر می‏کنــد و حــال آنکــه در 

نســخه‏های چاپــی رائــج، ایــن نقــل محــذوف بــوده ...« )جــوادی آملــی، 1393، ج 3، ص 80(.

. عالــم مثــال منفصــل در مقابــل عالــم مثــال متصــل اســت. مثــال متصــل در ذهــن و وابســته بــه انســان  	3

ک خیالــی اختصــاص دارد. اســت و بــه ادرا

. فكمــا يــراد مــن عــرش الرحمــن - حســبما يــراه الشــيخ العربــي - جســم الــكل المثالــي، المعبــر عنــه  	4

ب »خيــال الــكل« الــذي هــو اللــوح الأخضــر )ابن‏ترکــه، 1378، ج 1، ص 288(.

ک و فلــک اطلــس نام‏هــای دیگــر ایــن فلــک اســت. مطابــق نظــر هیئــت قدیــم حرکــت  . فلــک الافــا 	5

ک  فلــک نهــم از مشــرق بــه مغــرب و حرکــت فلــک هشــتم )فلــک البــروج یــا فلــک ثوابــت( و ســایر افــا

ک هشــت‏گانه یــک حرکــت مطابــق فلــک نهــم دارنــد و یــک  از مغــرب بــه مشــرق اســت. درواقــع افــا

حرکــت اختصاصــی بــرای خــود.

یــه مثــل  گردان ایشــان نظر . هرچنــد برخــی فیلســوفان صدرایــی ماننــد علامــه طباطبایــی و برخــی شــا 	6

را نپذیرفتنــد )طباطبایــی، 1391، ص 225-223(.

ی کــه گفته‏انــد: »تميــز ذات را در  . تعیــن بــه معنــای مرتبــه‏ای از تجلــی و ظهــور ذات اســت؛ بــه طــور 	7

هــر مرتبــه و حضرتــى ازيــن مراتــب و حضــرات بــدان اعتبــارات كــه ذكــر كــرده شــد، تعيّنــات گوينــد و 

تجليّــات نيــز خواننــد، و بعضــى آن را تنــزّلات وجــود نــام نهنــد« )خوارزمــی، 1368، ج 1، ص 25(.
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